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چهارشنبه  25 بهمن ۱۴۰2  شماره 8402 

  دکتر رضا داوری‌اردکانی
  فیلسوف و متفکر معاصر 

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی:

 در حل مسائل کشور 
گرفتار مقاله‌نویسی شده‌ایم

 اثـــر جدید دکتر داوری کـــه در قالب »حدیث نفس« 
منتشر شـــده اســـت در واقع گفت‌وگوی نویسنده با 
خـــود درباره مباحث روز و مســـائل زمانه ماســـت که 

در هشـــت گفت‌وگو ســـامان یافته است. 
او در مقدمـــه ایـــن دفتـــر دربـــاره عنـــوان کتابـــش 
می‌گویـــد: »اگـــر نـــام کتـــاب را »گفت‌وگوهایـــی بـــا 
ســـایه‌ام« گذاشـــته‌ام از آن روســـت کـــه حاصـــل 
دلمشـــغولی‌هایم با فلسفه و پرســـیدن مدام از خود 
 و انتظـــار پـــر از خلجان گشـــایش راهی به ســـوی آن 

بوده است.«
داوری در این دفتر به »مقام فلسفه در دوران تجدد« 
توجه ویژه‌ای داشته است و ضمن توصیف حال و روز 
 امروزی فلســـفه، آینده پیـــش‌روی آن را هم به بحث 

نشسته است.
 او »بی‌نیازی از تفکر« و »غرور کاذب« را از بزرگ‌ترین 
مســـائل روزگار مـــا معرفـــی می‌کنـــد و آنهـــا را رهاورد 
تکنولـــوژی و زیســـت‌های تکنولوژی‌زده می‌شـــمارد: 
»وقتـــی قطـــار تکنولوژی بیـــش از هر زمـــان دیگری 
ســـرعت گرفته اســـت و همه چیز بـــه حکم ضرورت 
در حال دگرگونی ســـریع اســـت، خاطرها پریشـــان 
می‌شـــود و مجالـــی برای فکر کـــردن نمی‌مانـــد و در 
ایـــن شـــرایط، تفکـــر که بـــا صبـــر و ســـکون و آزادی 

ملازمت دارد، دشـــوارتر می‌شـــود.«
 » ایـــن اعتبـــار، او »آرامـــش« را لازمـــه »فکـــر بـــه   
عـــی  متا ز  و مـــر ا ی  نیـــا د ر  د کـــه  د  ر می‌شـــما
ب کمیـــا بی‌شـــک   ، ب یـــا نا ییـــم  نگو گـــر   ا

 است.
بـــا توجه بـــه اینکـــه این کتـــاب بـــه دغدغه‌های یک 
فیلســـوف 90 ســـاله بـــا ســـال‌ها تدریـــس و تألیف و 
تدقیـــق در امـــر فلســـفه می‌پـــردازد می‌توانـــد اثری 
درخـــور تأمل برای اهالی اندیشـــه باشـــد و از آنجایی 
که قلم داوری همیشـــه بـــه دور از دشـــوارگویی‌های 
و  دانشـــجویان  اســـت  مغلـــق  الفـــاظ  و  فلســـفه 
علاقه‌مندان فلســـفه هـــم می‌تواننـــد مخاطبان این 

اثر باشـــند.

پیشخوان

فقر معنویت و پیامدهایش
دکتـــر عبدالحســـین خســـروپناه، دبیر 
در  فرهنگـــی،  انقـــاب  شـــورای‌عالی 
ملـــی  همایـــش  دومیـــن  اختتامیـــه 
»معنویت‌های نوظهـــور و معنویت‌های 
اســـامی« در محل پژوهشـــگاه علوم و 
فرهنگ اســـامی، از »بحران معنویت« 
در عصر مـــدرن گفت و آن را به »بحران 
هویـــت« انســـان معاصـــر گـــره زد. او 
معتقد اســـت ایـــن دو، ربـــط وثیقی به 
هـــم دارنـــد البته بـــا این توضیـــح که: 
»این بدان معنا نیســـت که هر انســـان 

مدرنی، مشکل بحران هویت هم دارد. 
ولـــی ارکان مدرنیته مانند اومانیســـم، 
لیبرالیســـم و... در ایجـــاد این بحران، 
نقش بســـزایی دارند. بنابراین افزایش 
طلاق، تجـــاوز بـــه عنف، خودکشـــی، 
بحـــران خانـــواده، ســـرقت و ناامنـــی، 

معلول بحـــران هویت اســـت.«
وقتـــی بـــا آســـیب‌ها و ناهنجاری‌هـــای 
اجتماعـــی همچون ســـرقت، اختلاس 
و... مواجـــه می‌شـــویم اغلـــب آن را 
به شـــرایط اقتصـــادی نامطلـــوب ربط 
می‌دهند در حالی که دکتر خســـروپناه 

»فقـــر معنویـــت« را از دلایـــل اصلی این 
آسیب‌ها برمی‌شـــمارد: »می‌گویند اگر 
معیشـــت مردم حل شـــود مثلاً سرقت 
هم کـــم می‌شـــود؛ البته امر معیشـــت 
بی‌تأثیـــر نیســـت، ولـــی کـــم نیســـتند 
کســـانی که صـــورت خـــود را با ســـیلی 
خ می‌کنند ولـــی حاضر نیســـتند  ســـر
مـــال دیگران را بخورند و ســـالم زندگی 
از طـــرف دیگـــر هســـتند  می‌کننـــد. 
کســـانی که مشـــکل مالـــی ندارند ولی 
در شـــغل خود امانتدار نیســـتند و مال 
حـــرام را به زندگی‌شـــان وارد می‌کنند. 

مدعی عقل بایـــد بپذیریم که خداوند 
ســـبحان که خالق ماســـت، بهتر از ما 
می‌داند راه ســـلوک به ســـمت معنویت 
چیســـت. پس چرا بایـــد برخی تجارب 
تلـــخ دیگـــران را مجدد تجربـــه کنیم. 
معنویت‌هـــای نوظهـــور قصـــد دارنـــد 
مشـــکلات دنیـــای مـــا را حـــل کننـــد 
ولی انســـان تـــا آخرت‌اندیش نباشـــد 
و عقـــل معـــاد نداشـــته باشـــد کاری از 
پیش نمی‌بـــرد.« البتـــه او تصریح کرد 
که ایـــن حـــرف به معنـــای نفـــی عقل 
معاش نیســـت و اســـام »عقل معاش 
و تجربه‌اندیـــش« را در کنار »عقل معاد 
و آخرت‌اندیـــش« مـــورد تأکیـــد و تأیید 

می‌دهد. قـــرار 
 

 روحانیونی که فرصتی برای 
معنویت ندارند!

یکـــی از راه‌‌هـــای ارتقـــای معنویـــت در 
جامعـــه »الگـــوی حکمرانـــی معنویت 
اســـامی« اســـت کـــه خســـروپناه بـــه 
نبود چنین الگویی در جامعه هشـــدار 
می‌دهد: »ما الگوی حکمرانی معنویت 
اســـامی در جامعه نداریم یعنی اینکه 
بدانیم با چه فرایندی سیاســـتگذاری، 
تربیـــت  تصدی‌گـــری  و  تنظیم‌گـــری 
معنوی را در نســـل جدید ایجاد کنیم. 
به همیـــن دلیل ممکن اســـت ناگهان 
چشـــم باز کنیـــم و ببینیم کـــه صدها 
کتاب در حوزه معنویت نوشـــته‌ شـــده 
اما معنویت در اقشـــار مختلف جامعه 

کاهش یافته اســـت.«
او ایـــن فقـــر معنویـــت را تنهـــا متوجه 
قشـــر جوان یا گروه خاصـــی از جامعه 
ندانست و این آسیب را در هم‌کسوتان 
خـــود هم متذکر شـــد: »اکنـــون برخی 
روحانیـــون مســـئولیت‌های اجرایـــی 
پیدا کرده‌ و اطراف خود را آنقدر شـــلوغ 
کرده‌انـــد کـــه فرصتـــی بـــرای معنویت 

ندارند!«
 

 حتی در بحث معنویت هم گرفتار 
مقاله‌نویسی شده‌ایم

»مقاله‌نویســـی« این روزها به پدیده‌ای 
رایـــج امـــا ناکافی بـــرای حل مســـائل 
جامعه بدل شـــده اســـت که مورد نقد 
تحلیلگـــران بســـیاری قـــرار می‌گیـــرد 
در  هـــم  خســـروپناه  دکتـــر  اتفاقـــاً  و 
ســـخنرانی خـــود به ایـــن شـــیوه رایج 
در حـــل مســـائل کشـــور انتقـــاد کرد: 
»مـــا امـــروز در حل مســـائل کشـــور از 
جملـــه معنویت، گرفتار مقاله‌نویســـی 
شـــده‌ایم در حالی که مهم حل مسأله 
اســـت و حکمرانی یعنی حل مسائل.« 
البتـــه او گفـــت: قصـــد نـــدارم کارهای 
پژوهشـــی را نادیـــده بگیـــرم و زحمات 
محققان، نویسندگان و نخبگان جامعه 
را بی‌اثـــر بشـــمارم، ولـــی همگـــی باید 
ایـــن دغدغه را داشـــته باشـــیم که این 
حجـــم از تولیدات علمی چقدر به حل 
مسائل جامعه منجر می‌شود. در واقع 
باید خـــط اثرگـــذاری مقاله‌های علمی 
را در سیاســـتگذاری‌ها دنبـــال کنیم تا 
منجـــر به عمل شـــود و در حد پژوهش 

باقـــی نماند.
 

 پیروی از سلوک معنوی حضرت 
امام)ره(

یکـــی از فرازهـــای قابل‌تأمـــل و البتـــه 
دلنشـــین ســـخنرانی دکتر خســـروپناه 
آنجـــا بود که از ســـلوک معنوی حضرت 
امـــام خمینـــی)ره( بـــه عنـــوان حکیم 

معنوی گفـــت و از مشـــی معنوی حاج 
قاســـم یـــاد کـــرد: »ما چیـــزی بـــه نام 
شـــب‌های قدر، اعتکاف و... نداشتیم 
اما توانســـتیم ایـــن روند معنـــوی را در 
جامعه ایجاد کنیم؛ حضـــرت امام)ره( 
بـــه عنـــوان حکیـــم معنوی توانســـتند 
جوانـــان را متحول کننـــد؛ جوانان ۱۵ _ 
۱۶ ســـاله تحت تأثیر حضرت امام)ره( و 
مشـــی معنوی او، اهل بکاء و نماز شب 
شـــدند و جان خـــود را تقدیـــم انقلاب 
کردنـــد. این در حالی بـــود که آن زمان 
ایـــن همـــه مراکـــز پژوهشـــی و مراکـــز 
تبلیغاتـــی وجود نداشـــت. ولـــی عقبه 
ایـــن مســـائل، معنویتی اســـت کـــه از 
سوی انســـان‌های با معنویتی همچون 
حضـــرت امام)ره( و ســـردار ســـلیمانی 
بـــه جامعـــه تزریـــق می‌شـــود. ســـردار 
ســـلیمانی بـــا آن همه مشـــغله، گاهی 
اوقـــات ســـاعت دو صبـــح می‌خوابید 
ولـــی باز نافلـــه صبح را تـــرک نمی‌کرد؛ 
ایشـــان بـــه ایـــن مهـــم پـــی بـــرده بود 
کـــه ایـــن راز و نیـــاز و اهـــل معنابودن 
اســـت که می‌توانـــد نیروهـــای او را در 
 برابر جنـــگ با دشـــمنان تجهیـــز کند 
وگرنه امکانات مادی ما بســـیار محدود 
اســـت.« بنابرایـــن اگـــر معنویـــت را در 
جامعـــه فربه کنیم می‌توانیم بســـیاری 
از آســـیب‌های فرهنگـــی و اجتماعـــی 
بویژه در میان قشـــر جـــوان را بکاهیم. 
اغتشاشـــات ســـال 1401 را هم شاید در 
همیـــن معادله بتوان فهـــم کرد؛ وقتی 
کـــه بســـیاری از تحلیلگـــران، یکـــی از 
دلایل آن را بحران معنویت در قشـــری 

از جامعـــه ارزیابی کـــرده بودند.
 

 نیاز به معنویت در مسئولان 
بیشتر است

در  ســـال‌ها  کـــه  وپناه  خســـر دکتـــر 
حلقـــه اصحـــاب فلســـفه و حکمـــت 
می‌نشســـت اما اکنون به عنـــوان دبیر 
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر کرسی 
سیاســـتگذاری هـــم تکیـــه‌زده و خـــود 
بـــه صـــف مســـئولان پیوســـته اســـت؛ 
وقتـــی از وجـــود معنویـــت پررنگ‌تـــر 
در جوانـــان و معنویـــت کم‌رمق‌تـــر در 
مســـئولان می‌گوید این گـــزاره، ما را به 
»غفلت حکمرانـــی در عرصه معنویت« 
رهنمون می‌کند. خـــود او این قیاس را 
چنین بـــه توصیف می‌نشـــیند: »دچار 
غفلـــت حکمرانی در عرصـــه معنویت 
هســـتیم و بیش از همـــه این غفلت در 
مســـئولان نظام اســـت؛ ممکن اســـت 
بگوییـــم نوجوانـــان و جوانـــان نیازمند 
معنویت هســـتند ولی نیاز به معنویت 
در مســـئولان بسیار بیشتر است. اینکه 
برخی کارها روی زمین می‌ماند ناشـــی 

از فقر معنوی اســـت. 
اگـــر از مـــن بپرســـند کـــه چـــرا برخی 
مسائل در کشور حل نمی‌شود پاسخم 
این اســـت که بـــه خاطر فقـــر معنویت 
اســـت؛ نمی‌گویم مســـئولان‌مان افراد 
کـــم‌کار یـــا بی‌تقوایـــی هســـتند ولـــی 
معنویـــت بیـــش از اینها بـــه اهتمام ما 
نیاز دارد. اگر مســـئولان کشور معنویت 
را در جـــان خود تقویت کننـــد قطعاً بر 
جوانـــان و مردم هم مؤثـــر خواهد بود؛ 
وقتـــی حاکمـــان اصلاح شـــوند، مردم 
هـــم اصلاح می‌شـــوند.« به زعـــم دکتر 
خسروپناه، ارتقای »معنویت« در مشی 
مســـئولان، به مرام مردم بدل می‌شود 
و ما را از بســـیاری از بن‌بســـت‌ها خارج 

. می‌کند

ما الگوی 
حکمرانی 

معنویت 
اسلامی در 

جامعه نداریم 
یعنی اینکه 

بدانیم با 
چه فرایندی 

سیاستگذاری، 
تنظیم‌گری و 

تصدی‌گری 
تربیت معنوی 

را در نسل 
جدید ایجاد 

کنیم. به 
همین دلیل 
ممکن است 

ناگهان چشم 
باز کنیم و 
ببینیم که 

صدها کتاب 
در حوزه 
معنویت 

نوشته‌ شده 
اما معنویت در 
اقشار مختلف 
جامعه کاهش 

یافته است

گفت‌وگوهایی با سایه‌ام

حکمرانی

مریم صبری

خبرنگار

حتمـــاً پیش آمـــده کـــه از خودتان بپرســـید چرا برخی مشـــکلات کشـــور حل نمی‌شـــود؟ چرا هر سیســـتم فکری، هـــر رویکرد 
سیاســـی و هر گروه سیاســـتگذاری کـــه در رأس امور قرار می‌گیرد اما برخی مشـــکلات و آســـیب‌ها باز پیش روی ماســـت. دکتر 
عبدالحســـین خســـروپناه، اســـتاد حکمت و فلســـفه و دبیر شـــورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دلیل آن را »فقـــر معنویت« معرفی 
می‌کند و غفلت ما از »الگوی حکمرانی معنویت اســـامی«را بسترســـاز این آســـیب‌ها می‌شـــمارد: »الگـــوی حکمرانی معنویت 
اســـامی در جامعـــه نداریم. به همین دلیل بطـــور دقیق نمی‌دانیم با چه فرایندی سیاســـتگذاری، تنظیم‌گـــری و تصدی‌گری 
تربیـــت معنوی را در نســـل جدید ایجاد کنیم. فقر معنویت در لایه‌هایی از جامعه ما باعث شـــده برخی از مســـائل کشـــور حل 
نشـــوند. ما امروز در حل مسائل کشـــور از جمله معنویت، گرفتار مقاله‌نویسی شـــده‌ایم؛ در حالی که مهم حل مسأله است.«

فقر معنویت زمینه‌ســـاز بسیاری از این 
آسیب‌هاســـت. اگر کســـی مؤمـــن و با 
معنویت باشـــد حتـــی نمی‌تواند تصور 
کند که بـــه دیگری آزار برســـاند، حتی 
آسیب به محیط‌زیســـت و حیوانات را 

هم تاب نمـــی‌آ‌ورد.«
 

 آرامش برباد رفته در 
معنویت‌های نوظهور

بـــه  بـــردن  بـــا پنـــاه  انســـان مـــدرن 
»معنویت‌هـــای نوظهـــور« ســـعی کـــرد 
ی  گشـــتی‌ها سر ی  ا بـــر هی  پنا ســـر
اینکـــه  از  پیـــدا کنـــد، غافـــل  خـــود 
ایـــن معنویت‌هـــا کـــه اغلـــب بی‌خدا 
هســـتند، نه‌تنها راه را هموار نخواهند 
کرد بلکه مســـیر رســـیدن بـــه آرامش 
پـــر پیچ‌و‌خم‌تـــر می‌کننـــد. دکتـــر  را 
خسروپناه راه ســـلوک معنوی را چنین 
»معنویـــت‌داری  می‌کنـــد:  توصیـــف 
چهارچوب بینشی، کنشی و انگیزشی 
معنویـــت،  تأثیـــر  کمتریـــن  اســـت. 
آرامـــش اســـت. اکنـــون غربی‌هـــا به 
هنـــد می‌رونـــد و چنـــد مـــاه بـــه آیین 
بودیســـم می‌پیوندنـــد تـــا از دنیـــای 
مـــدرن و بی‌خدایـــی‌اش دور شـــوند. 
عمدتـــاً  نوظهـــور  فرقه‌هـــای  انـــواع 
انســـان‌های  مـــا  بی‌خـــدا هســـتند. 


